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Abstract 
For various reasons, Attar's time, is the age of anti-wisdom and the struggle 
against reason and its consequences. Basically, the issue of focusing on 
reason in all affairs has been emphasized in all religions and sects. 
However, in the time of Attar, the emphasis on narrative affairs and 
resorting to words had replaced scientific documents, as a result of which 
we are facing a decrease in the effects of reasoning and the diversity and 
multiplicity of narrative works. Currently, in this study, first, we try to 
answer the question of whether the tendency to reason has diminished. 
Secondly, what are the causes and reasons for it? Thirdly, how has it been 
reflected in Attar's works as one of the literary features of that era? The 
purpose of this study is to answer the above questions and to clarify the 
atmosphere of the era in question from the perspective of this research. 
The research method in this paper is analytical-descriptive and library 
method. The results of the study indicate that such a rational condemnation 
of sciences in Attar's works is influenced by the social conditions of his 
time. Among the factors influencing this are the policy of the Abbasid 
caliphs, the policy of the Seljuk kings, the orientation of the institution of 
the Ministry of Establishment and the growth of religious schools, the 
domination of anti-rational groups such as the Ash'aris and the decline of 
rationalist groups such as the Mu'tazilas. 
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های اجتماعی نکوهش عقل، علم و  بررسی زمینه
  فلسفه در در آثار عطار

  2پناه منصور نيك    1مصطفى سالاری

  24/2/1399: تاريخ پذيرش    17/10/1397: تاريخ دريافت

  چكيده

اصـولاً موضـوع . روزگار عطار بنا به دلايل مختلف عصر خردستيزی و مبارزه با عقل و نتـايج آن اسـت

ان و فرق مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ليكن در زمـان عطـار تأكيـد بـر ه اديتكيه بر خرد در امور در كلي

مستندات علمى شده بود كه به تبع آن با كاهش آثار خـردورزی و  امور نقلى و توسل به كلام جايگزين

اكنون در اين پژوهش تلاش بر آن است كه در ابتدا بـه ايـن سـؤال . تنوع و تكثر آثار نقلى روبرو هستيم

پاسخ گوييم كه آيا گرايش به عقل كمرنگ شده است؟ ثانياً علل و دلايل آن چست؟ ثالثـاً بازتـاب آن 

های ادبى عصر مورد نظر چگونه بوده است؟ هدف اين پـژوهش  عنوان يكى از شاخص در آثار عطار به

روش انجام . الذكر و شفافيت فضای عصر مورد نظر از منظر اين تحقيق است پاسخ گفتن به سؤالات فوق

نتايج پژوهش بيـانگر آن اسـت . ای است تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفى تحليلى و به روش كتابخانه

از عوامـل مـؤثر . ی روزگار اوست گونه نكوهش علوم عقلى در آثار عطار متأثر از شرايط جامعه اينكه 

گيری نهـاد وزارت  توان به سياسـت خلفـای عباسـى، سياسـت سـلاطين سـلجوقى، جهـت در اين امر مى

هـای  هـا و جريان ها و افـول گروه های خردگريز مثـل اشـعری تأسيس و رشد مدارس دينى، تسلط گروه

  . خردگرا و خردورز مثل معتزليان را ذكر كرد

  ها  كليدواژه

  .های اجتماعى  عقل، علم، فلسفه، عطار، زمينه
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  مقدمه

اين امـر متـأثر از . يكى از مسائل برجسته در آثار عطار نكوهش عقل، علم و فلسفه است

در اين پژوهش بر آنـيم تـا ميـزان . شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر عطار است

پذيری عطار از شرايط حاكم بر روزگار خـود را در مخالفـت بـا خـردورزی بررسـى  اثر

ای و بـه شـيوۀ ـ توصـيفى تحليلـى ـ خواهـد  روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه. كنيم

بود؛ بنابراين ضمن بررسى شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى حاكم بـر عصـر عطـار و 

گريزی و خردستيزی در آن روزگـار و تحليـل بررسى عوامل تأثيرگذار بر رويكرد خرد

  :های زير پاسخ خواهيم داد  آثار عطار از اين ديدگاه به پرسش

  اند؟ چه عواملى در اين روزگار بر خردگريزی و خردستيزی تأثيرگذار بوده

عطار نيشابوری كه يكى از عرفای برجسـته ايـن دوران اسـت در خردسـتيزی تـا چـه 

  زگار خود بوده است؟اندازه متأثر از شرايط رو

  خردستيزی در روزگار عطار -1

ويژه فلسـفه و منطـق و  از مسائل مهم دوران سلجوقيان، توقف رشد و حركت عقلـى، بـه

های ايـن ركـود و فتـرت از زمـان غزنويـان   زمينـه. ركود خردگرايى و خردورزی اسـت

قيان و اهـداف سياسـى حكومـت سـلجو. اين امر دلايل مختلفـى داشـت. فراهم شده بود

های مذهبى آنان، سياست حكومتى و دينى خلفای عباسى از متوكل به بعـد،   گيری  جهت

الملك بـا علـوم عقلـى، سـركوب معتزلـه، تسـلط كـلام   مقابلۀ بزرگانى مثل خواجه نظام

يافتن قشريت و ظاهرگرايى مذهبى، سوءاستفاده از ظـاهر ديـن در جهـت  اشعری، شدت

مخالفت علما و فقها و حتى اديبان و شاعران با فلسـفه  سركوب مخالفان، سركوب شيعه،

  . و علوم عقلى از دلايل اين ركود و فترت بوده است

گذشـت،   جامعۀ آن زمان جزئى از دنيای كل اسـلام بـوده و هرچـه كـه در ايـران مى

خلفای بغدادنشـين، ابتـدا بـا . تأثير از اتحاد خلفای بغداد با نهاد حكومتى در ايران نبود بى

شسـتن متوكـل ايـن نبـا برمسند. الحكمه، علوم عقلى و فلسفه را گسترش دادند  ايجاد بيت

، راه بـر هرگونـه دگرانديشـى بسـته شـد و  قاعده فروريخت تا اينكه در زمـان القادربـااللهّٰ
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های   جای انديشه قرارگرفت و سـدی مقـاوم در مقابـل انديشـه  اخبار، سنت و حديث، به 

  .تعصب رونق پيدا كردآزاد ايجاد شد و بازار 

گرايى نيـز در بـين   ورزی در اين دوران بـاور بـه خرافـات و خرافـه با تضعيف انديشه

ها نيز برای حفظ قدرت خود به ترويج خرافه و حفظ مـردم در   حكومت. مردم رايج شد

های استبدادی به اين نتيجه رسيده بودند كه تا مردم را   حكومت«. پرداختند  اين زنجير مى

  .)39، ص1383اسلامى ندوشن، (» توانند حكومت كنند  زنجير خرافى نگه ندارند، نمى در

الملك و غزالى كه همسـو بـا سياسـت  دار افرادی مثل خواجه نظام  های جهت  تصميم

كردند، تندباد فرهنگ برانـدازی را بـه راه انـداخت كـه شـعر و   خلفای بغداد حركت مى

ناچار كـام و آرزوی   اين حادثه در امان نگه دارد و بـه ادبيات ما نتوانست خود را ازگزند

  .دشمنان فرهنگ و تمدن ايرانى برآورده شد

كارگى   روی و نظـام اقتصـادی شـبان  ای، كـوچ  سلجوقيان دارای نظام اجتماعى قبيلـه

قيدوبند و شـرط،   ها بودند و به زندگى آزاد و بى  يافتۀ صحراها و دشت آنان تربيت. بودند

ای   حفاظت از دام و رمه و مرتع و تلاش برای حفظ قبيله و اقتصاد قبيلـه. ته بودندخو گرف

پروری و نيز جنگ و مبارزه و شمشيرزدن برای صيانت از مواريـث و حـدود   مبتنى بر دام

آنـان بـا فرهنـگ و دانـش . ترين قواعد زندگى آنان بـود های قبيله مهم  و حريم و دارايى

شـدن  و برچيده) ق430(فاصله بـين روی كـار آمـدن سـلجوقيان در مدت «. بيگانه بودند

تمدن و فرهنگ ايران دورانى پرعظمت و ثبات بالنسبه اما ) ق616(دولت خوارزمشاهيان 

  . )478، ص 1378كوب،  زرين(» بنياد، توخالى و تقريباً عقيم را طى كرد  بى

و مراكـز علمـى، با وجود پيشرفت علوم در دورۀ سلجوقيان و تأسيس مدارس بسـيار 

ها   ها و خانقاه  ها بيشتر نقلى و دينى بودند و در مراكز، مدارس، كتابخانه اين علوم و دانش

شـدند، در   هايى هم كـه نوشـته مى  شدند و بيشترِ آثار و كتاب  نيز همين علوم تدريس مى

اده نقلـى، شـرعى و دينـى بـر ديگـر علـوم تـرجيح د حـال علـومهر به. بودندها   اين زمينه

از ميان علوم عقلى، شـرعى، ادبـى و نقلـى بـه علـوم عقلـى كمتـرين توجـه يـا . شدند  مى

علـوم رايـج ايـن عصـر «. شـد  شد و به بيان ديگر يا بهتر با آن مخالفـت مى  توجهى مى  بى

شامل علم قرائت، تفسير، حديث، فقه، لغت، تاريخ، ادبيات، عرفان، ديـن، كـلام، طـب، 
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های علوم دينى، شرعى و   ها در زمينه بيشترين آثار و كتاب. درياضى، نجوم و حكمت بو

های دانش رياضيات، طـب   ها و تأليفات در زمينه  نقلى نوشته شده است؛ و كمترين نوشته

... بيشتر دانشمندان هم در زمرۀ فقها، مفسران، متكلمـان و . ويژه فلسفه و حكمت بود  و به

  . )263- 245و  215- 195 ، صص1384حلمى، (» بودند

فلسفه و علوم عقلى در اين عهد با مقاومت شديد اهل شرايع و اديان، خاصه فقهـای «

اسلامى مواجه گرديد و آن آزادی كه تا اواخر قرن چهارم هجـری و تـا حـدی در نيمـۀ 

اول قرن پنجم برای علمای علوم عقلـى و حكمـا در اظهـار عقايـد خـود وجـود داشـت، 

احبان آرای فلسـفى ناچـار شـدند عقايـد خـويش را بيشـتر از تدريج از ميان رفت و ص به

سابق، با آرای اهل مذاهب بياميزند و فلسفه را در همان طريق به كار برند كه علـم كـلام 

ويژه حكمـت سـينايى در ايـن عصـر   فلسفه بـه« )185، ص 1، ج1373صـفا، (» برند  مىرا به كار 

  .)483، ص 1378كوب،  زرين(» سنت واقع شد مورد انتقاد متشرعۀ اهل

منظور از مخالفت با عقل در اينجا مخالفت با عقل جزئى است كه از ديدگاه عرفا در 

عقـل در عرفـان اسـلامى در . برد راه شناخت اسرار هستى ناتوان است و راه به جايى نمى

شده در قرن چهارم، عقل  گرچه در متون تأليف. برابر عشق، نماد ظلمت و گمراهى است

ر و حق است، از اواخر قرن پنجم و با نفوذ آرای غزالى، عشق بـه سـمبل نـور و سمبل نو

  .حقانيت تبديل شد

در بارزترين تلاش برای توجه به عقل و حل نزاع عقل و عشق از طرفـى و توجـه بـه 

شدۀ دينـى، عنـوان عقـل كلـى و جزئـى در عرفـان اسـلامى رواج يافـت كـه  عقل ستوده

، با دو خرد كاملاً متفـاوت »اول ما خلق االلهّٰ نوری«قدسى براساس آن، با توجه به حديث 

رو هستيم؛ خردی كه خاستگاهش عالم الوهيت است و هدفش رسـتگاری انسـان و  روبه

  . خردی كه زمينى است و در پى كسب معاش

خردستيزی و مخالفـت بـا علـم و فلسـفه در انديشـۀ عطـار بيشـتر متـأثر از ضـديت و 

نظـر ديگـر   عطار نيز در اين دشمنى بـا عقـل زمينـى هم«. دشمنى اهل تصوف با عقل بود

دانست كه در كارهای خود به عقل انسـانى متوسـل   او كار عاقلانه را اين مى. عارفان بود

خبری از خواست خداست و برپايۀ آنچه   گويد همان بى  فهمد و مى  آنچه عقل مى. نشويم
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  شـود گفـت عقـل،   ر مقـام تشـبيه مىد. آدمى خود ساخته و بدان باور آورده، باقى اسـت

شـدنى اسـت؛  بتى يا به قول عطار نيرويـى سـركش اسـت كـه فقـط بـا نيـروی ايمـان رام

   گفـت  گذاشـت و مى  رو عطـار همـواره شـمع ديـن را در برابـر حكمـت يونـان مى ازاين

برد و كار عاقلانه آن است كه حكم خدا را بى چون و چرا   عقل فلسفى راه به جايى نمى

ــذ ــايى   عطــار وقتــى از علــم حــرف مــى. يرا شــويمپ   زد، آن آگــاهى را كــه جــدا از دان

  گفـت هرچنـد ممكـن اسـت   او در مـورد فيلسـوفان نيـز مى. دينى نيست در نظـر داشـت

  احمـدی، (بتوانند گـامى چنـد درسـت راه برونـد، سـرانجام جـايى پايشـان خواهـد لغزيـد 

  .)54، ص 1391

 لم و فلسفهديدگاه عطار در مورد عقل، ع -2

شرايط اجتماعى حاكم بر جامعۀ عطـار، سـبب ايجـاد شـرايط سـختى بـرای فيلسـوفان و 

های اجتماعى اسـت كـه   بنابراين به دليل همين شرايط و زمينه. پيروان علوم عقلى گرديد

  :شويم در اشعار عطار با ابياتى همچون ابيات زير مواجه مى

  

ـــــى ـــــه عقب ـــــزدانش ب ـــــامرزاد ي  مي

ــه اســرار   ت اينز جــايى ديگــر اســ  گون

  

ــد فلســفه   ــه معنــى  اســت اين   كــه گوي  گون

ـــار ـــخن ك ـــن س ـــا اي ـــفى ب ـــدارد فلس  ن

  )775، ص الف1388عطار، (                                

شيخ . عطار نيز متأثر از شرايط جامعه در آثار خود با عقل، علم و فلسفه مخالف است

جم را بـه   زاده اگـر جـام  ازد و بـه عقيـدۀ اشـرفپـرد  نيشابور نيز به ستيز با عقل و علم مى

كنـد، از   جم مى  شـاه فرزنـد خـود را كـه از او درخواسـت جـام«معنای دانـايى بپـذيريم، 

  . )126، ص 1373زاده،   اشرف(» كند؛ زيرا موجب گمراهى است  دستيابى به آن منع مى

  :گفت حكمت بايد از دل بجوشد  وی با روشى صوفيانه مى

ــودحكمــت و ن ــه ذاتــى ب  ظمــى كــه ن

  

 نيــــك نايــــد و حــــرف طامــــاتى بــــود  

  )449، ص ب1388عطار، (                               
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  :پندارد  مى   تحت اين شرايط عطار عقل را در مقابل ايمان مدعى

 عقل سـركش را بـه شـرع افكنـده كـرد

  

 تن بـه جـان و جـان بـه ايمـان زنـده كـرد  

  .)449، ص الف1388ار، عط(                           

ــيچ ــل ه ــداری عق ــو ن ــتش ت ــل گف  عق

ــف ــد مختل ــل آم ــن از عق ــيش و دي  ك

ـــاز  صـــد ـــى مج  هزاران حجـــت آرد ب

ــــــته ــــــاً سرگش ــــــزل دايم  ای  در تزل

 هــــا  از وجــــود عقــــل خاســــت انكار

  

 همـــــه در عقـــــل پـــــيچ  نبينـــــى اين  مى  

ـــف ـــد معتك ـــوان ش ـــون ت ـــر در او چ  ب

ـــــاز  عـــــالمى شـــــبهت فرســـــتد پيش  ب

 ای  رشـــــته در تـــــردد طالـــــب ســـــر

ــــــود اقرار ــــــل ب ــــــود عق ــــــا  وز نم  ه

  .)423، ص الف1388عطار، (                            

شـود و لازمـۀ عاشـقى را تـرك   عطار به جای خردورزی، بيشتر ستايشـگر جنـون مى

داند و در راه شناخت حقيقت، جهانى عقل را چـون خـری   عقل و برگزيدن ديوانگى مى

  : پندارد  در خلاب مى

ــه ــدرين راه   ب ــپر كان ــن راه مس ــل اي  عق

  

 جهانى عقل چـون خـر در خـلاب اسـت  

  )18، ص ب1389عطار، (                             

  :خواند  چشم مى او فلاسفه را يك

ـــاهى ـــل مـــا را بارگ  اســـت   ورای عق

  

 و ليكن فلسـفى، يـك چشـم راهـى اسـت  

  )121، ص ب1388عطار، (                             

  كنـد هـركس علمـى غيـر از فقـه و تفسـير و حـديث بخوانـد، خبيـث و   و تأكيد مىا

  :سفيه است

 علم دين فقه اسـت و تفسـير و حـديث

 مرد دين صوفى اسـت و مقـری و فقيـه

  

 هركــه خوانــد غيــر ايــن گــردد خبيــث  

ــفيه ــوانم س ــت خ ــوانى من ــن خ ــه اي ــر ن  گ

  )153، ص ب1388عطار، (                             

 بــــاش  ول فلســــفى گــــو دور مىز قــــ

ــدی ــرار بن ــن اس ــش اي ــل ار نق ــه عق  ب

  

ـــور مى   ـــى مهج ـــل و زيرك ـــاش  ز عق  ب

ــــــدی ــــــار بن ــــــان زن ــــــان گبرك  مي

  )120، ص ب1388عطار، (                             
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ــــان ــــت روحاني ــــى دول ــــى شناس  ك

ـــق ـــرد در راه عش ـــام آن ب ـــه ن ـــر ك  ه

ـــه حق ـــا ب ـــر اينج ـــاف كف ـــه  ك  المعرف

  

 ...يـــــــاندر ميـــــــان حكمـــــــت يونان  

ـــن آگـــاه عشـــق ـــوان دي  نيســـت در دي

ــــــت ــــــفه  دوس ــــــای فلس  تر دارم ز ف

  )439، ص ب1389عطار، (                             

در اين دوره، به دليل غلبـۀ اشـعريون و توجـه بـه اخبـار و سـنت و حمايـت دسـتگاه 

ق و خلافت از آنان، عقل و فلسفه تحقير شد و با گسترش افكار صوفيانه و تأكيد بـر عشـ

  .نوعى مدعى در مقابل شرع قلمداد شد  ، عقل به»ايمان ذوقى«

 نيســــت از شــــرع نبــــى هاشــــمى

  

ــــــى   ــــــك آدم ــــــفى ي ــــــر از فلس  دورت

  )156، ص ب1388عطار، (                                   

هايى كه در مضامين شعری خـود از   شيخ عطار متأثر از اين محيط، گذشته از استفاده

های نابخردانـۀ   يث نبوی و روايت و تفسير كرده، گاه از تـأثير تعصـبآيات قران و احاد

شيخ بر اين باور است كـه علـوم عقلـى را بايـد در راه . عوام مردم نيز بركنار نمانده است

گـاه در راه شـوق و عشـق   شـود؛ آن دين فدا كرد و چون اين مايـه بـه كمـال حاصـل مى

  :گويد  نامه مى عطار در مصيبت. گرفت خداوند گام بايد نهاد و سلوك صوفيانه پيش

 عقــل را در شــرع بــاز و پــاك بــاز

 تــا چــو عقــل و شــرع آيــد پديــد

  

 مجــاز بعــد از آن در شــوق حــق شــو بى  

ـــه مى ـــد  آنچ ـــد پدي ـــه ذوق آي ـــويى ب  ج

  )157، ص ب1388عطار، (                             

كنـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه   مىاند، انتقاد  شيخ از فلسفه و منطق نيز كه از علوم عقلى 

  :گويد  مى است و در اين باب) كافران(فلسفى از شرع نبى هاشمى به دور و بر مذهب گبران 

ـــده ـــم مان ـــف و در ك ـــفى در كي  فلس

 ايــــن كــــلام آموختــــه بهــــر جــــدل

  

 سفســـــطى در نفـــــى عـــــالم مانـــــده  

ــــل ــــه منطــــق در شــــده بهــــر حي  وان ب

  )163، ص ب1388عطار، (                             

  : كند عطار به فلسفه و فيلسوف چنين اعتراض مى

 الســت آنگــه كــه بشــنودی كــه بــودی

 ميـــــامرزاد يـــــزدانش بـــــه عقبـــــى

ــــودی كــــان شــــنودی   ــــود ب ــــودی ب  نب

 گونـــه اســـرار كـــه گويـــد فلســـفه اين
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 گونــه اســرار  ز جــايى ديگــر اســت اين

ـــو دور مى ـــفى گ ـــول فلس ـــاش  ز ق  ب

  

ـــار ـــخن ك ـــن س ـــا اي ـــفى ب ـــدارد فلس  ن

 بــــاش  زيركــــى مهجــــور مىز عقــــل و 

  )120، ص الف1388عطار، (                             

در اين عهد اشتغال به علم نزد . اين باور عطار، متأثر از محيط زمان زندگى وی است

صوفيه معمول نبود و معتقد بودند اين كار، سالك را از پرداختن به معبود و معشوق خود 

دسـت آورده   علم ظاهر و آنچه را خـود در سـايۀ رياضـت به علم شريعت را. دارد  باز مى

پرداختند؛ ولى   بسياری از آنان در ابتدای كار به علم دين مى. ناميدند  بودند، علم باطن مى

كردند و در پى رسيدن به مرتبـۀ كشـف و   بعد از ورود به حلقۀ صوفيان، آن را ترك مى

بـرای . طريق پى بـه مجهـولات جهـان برنـد آمدند تا از اين  شهود از طريق رياضت برمى

بينيم، بـوعلى   آنچه ما مـى: ابوسعيد گفت. بيند  دانيم او مى  آنچه ما مى: بوعلى گفت«مثال 

 .)194، ص 1367محمد بن منور، (» داند  مى

كار مخالفت با تعقل و علـم . ستيزی پرداخته است عصرانش به عقل عطار همچون هم

شد و تنها علم   يد كه توجه به علوم عقلى و فلسفه كفر شمرده مىدر دورۀ او بدان پايه رس

  . دانستند  ارزش مى مفيد در آن دوره علم دين و بقيۀ علوم را پليد و بى

ــــت دان ــــيوۀ زردش ــــفى را ش  فلس

  

ـــــت دان   ـــــرع پشتاپش ـــــا ش ـــــفه ب  فلس

  )156، ص ب1388عطار، (                             

افكند و از مجموع آنها با آنچه كـه تحـت احسـاس و   فيلسوف در همه علوم نظر مى«

نمايد و راه و روشى جهت كشف حقايق كلى اتخاذ  گيرد، استنتاج مى ادراك او قرار مى

عطار مخالف فيلسـوفان اسـت؛ زيـرا آنـان فقـط در امـور . )245، ص 1380سجادی، (» كند مى

بحث خداشناسـى تعقـل و عطار در . عالم دنبال اصل عليت و قانون علت و معلول هستند

داند و بهترين وسيله برای شناخت خـدا را دل و كشـف   های منطقى را ناتوان مى  استدلال

داند و معتقد است عقل فلسفى، منجـر بـه شـك و ترديـد در ديـن و   و شهود روحانى مى

  :شود و با چشم عقل، ديدن آن عالم موجب گمراهى است  دولتى مى  بى

 علـّـت افتـادچــو عــقل فلسفى در 

  

ـــــطفى بى   ـــــن مص ـــــاد ز دي ـــــت افت  دول

  )121، ص الف1388عطار، (                             
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عطار در آثـارش بيشـتر . از نظر او عقل قادر به درك حقايق امور مابعدالطبيعه نيست

. اسـت  گرا و نقد عقل در آثار او بيش از سـتايش عقل  عارفى اهل تجربه است تا حكمت

  : ستيزی او است او در ابيات زير بيانگر عقل اظهار نظر

 اگـــر راه محــمد را چـــو خــاكـــى

ـــو دور مى ـــفى گـ ــول فلسـ ـــاش ز ق  ب

 بــه عقل ار نــقش ايـــن اسـرار بنـدی

  

ـــاكى   ـــردد ز پ ـــو گ ـــاك ت ـــالم، خ  دو ع

ــــور مى ــــى مهج ــــل و زيرك ــــاش  ز عق  ب

ـــــــدی ّـــــــار بن ـــــــان گبركـــــــان زن  مي

  )120، ص الف1388طار، ع(                             

عقل نزد . كند آمدی عقل در شناساندن راه سعادت را اعلام مى  عطار باصراحت ناكار

چنين . انديشى است گری و مصلحت  بينى، متهم به حيله  عطار در عين هوشياری و باريك

برای عطـار مصـاف ميـان . عقلى در يك كلام بيشتر معنای عقل معاش دارد نه عقل معاد

شود تا جايى كـه عطـار در   عشق از حد تفاوت گذشته و به شكل تضاد ترسيم مى عقل و

او ! دهد احوال ديوانگان را شرح دهد نه عقلا را  وارش بيشتر ترجيح مى  های تمثيل  داستان

  : كند  نهايتاً عشق را پيروز اين مصاف ديرينه معرفى مى

 شناســى كامــل اســت عقــل انــدر حق

 پديدار شد يك شرر از عين عشق دوش

  

 تر از او جـــان و دل اســـت ليـــك كامـــل  

 طـای طريقـت بتافـت عقـل نگونسـار شـد

  )423، ص ب1388عطار، (                             

  های اجتماعى مخالف با خردورزی  زمينه -3

مخالفت با خردورزی در دورۀ سلجوقيان علل مختلفى داشت كه در رأس همۀ اين علـل 

در . رز سلوك و بينش و روش علما و فقهای وقت بايد ياد كـرداز سياست حكومت و ط

كنــار ايــن علــل عوامــل ديگــری نيــز وجــود داشــت كــه مبــارزه و مقابلــه و مخالفــت بــا 

يى كه عرفا، اديبان و شاعران با علـوم عقلـى  ا كردند؛ مثل دشمنى  خردورزی را افزون مى

فـای عباسـى از متوكـل بـه خصومت بنيادی خل. و فلسفه و حكمت در پيش گرفته بودند

بعد، با علوم عقلى و فلسفه و منطق به دلايل سياسى و حكومتى نه دينى و مذهبى، تبعيت 

ويژه خواجـه   و پيروی سلجوقيان از ايـن روش عباسـيان و نيـز تعصـب برخـى از وزرا بـه



189  

  

 

س
رر
ب

 ى
زم

نه
ي

 
ی
ها

 
اع
تم
ج
ا

 ى
ار
ط
 ع
ار
آث

ر 
 د
در

ه 
سف

فل
و 

م 
عل

ل، 
عق

ش 
وه
ك
ن

  

شاه سلجوقى در مذهب شـافعى و مخالفـت   ارسلان و ملك  الملك طوسى وزير آلب نظام

علاوه   ی وی با ديگر مذاهب، از جمله شيعه، از عوامل ديگر اين امر بـوده اسـت؛ بـهبنياد

گيری از عقـل و منطـق و مشـهور بـه خردگرايـى   سركوب شديد اسماعيليه كه پيرو بهره

  . بودند، در اين روند تأثيرگذار بود

نقـل گرايى بود و استيلای كـلام اشـعری كـه بـر   افول كلام معتزلى كه مبتنى بر خرد

های خردگريز و خردستيز بر علم و دانش، نتيجۀ نهايى اين   كرد و تسلط جريان  تأكيد مى

هـا كـه نيـاز فـوری   از ميان علوم متكى بر عقل، برخى از دانش. روند و جريان بوده است

شد و زيانى بـرای حاكمـان، خلفـا، سـلاطين، علمـا، فقهـا و موقعيـت   به آنها احساس مى

و طبقاتى و شغلى آنان نداشت، مثل دانـش رياضـى و نجـوم و طـب، سياسى و اجتماعى 

گرفت؛ اما علومى مانند فلسفه و منطـق كـه بـا   مهری و مخالفت قرار نمى  چندان مورد بى

چون و چرا و طرح سؤال و پرسشگری و چالشگری، موقعيت سياسى و حكومتى خلفا و 

كـرد   لمـا و فقهـا را تهديـد مىسلاطين و موقعيت طبقاتى، اجتماعى، اقتصادی و شغلى ع

برخـى معتقدنـد كـه عوامـل «. گرفـت  شدت مورد بغض و عداوت و سركوب قرار مى به

بسياری در عصر سلجوقى در تضعيف اين علوم عقلى نقش داشتند كه همانا پرداختن بـه 

مسائل سياسى و اجتماعى، تأكيد شديد عالمـان ديـن و قـدرتى كـه در اختيـار داشـتند و 

» شـان بـود  منصـبان بـه عقايـد مذهبى  د فقها، علما، سلاطين، اميران و صاحبتعصب شدي

  .)253، ص 1384حلمى، (

  سیاست خلفای عباسی . ١- ٣

خلفای عباسى پيرو مذهب شافعى بودند و در عقيدۀ دينى خود تعصب زيادی داشتند 

از مصـالح كه البته اين تعصب آنان، همچون امويان، نه از درد دينـداری، بلكـه برخاسـته 

در واقع آنان دين و مذهب را وسيله و ابزاری برای رسـيدن . سياسى و حكومتى آنان بود

و دستيابى به اغراض دنيوی و قـدرت مـادی و اقتصـادی و مصـالح و منـافع حكـومتى و 

ايـن موضـوع . كردنـد  سياسى خود قرار داده بودند و از دين و مذهب استفادۀ ابزاری مى

داد و   گزيدند كه نقل را بر عقل تـرجيح مـى  آنكه مذهبى را برمى گرديد مگر  محقق نمى
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انـداخت   كرد و به خطـر مى  از پرسشگری و چون و چرايى كه موقعيتشان را تضعيف مى

  . بود و آن مذهب مذهب شافعى بود  دور مى   به

وقتى خلافت به متوكل رسيد، بحث و جـدل و منـاظره را كـه در ايـام معتصـم، واثـق و «

مون ميان مردم معمول بود، ممنوع كرد و كسان را به تعليم و تقليد واداشت و بزرگـان مأ

مسعودی، (» و محدثين را گفت تا حديث گويند و مذهب و سنت و جماعت را رواج دهند

ايـن شـرايط . )345، ص 1381مسعودی، (» او مجادله در كار دين را قدغن كرد«. )496، ص 1374

متكلمــان و معتزليــان و طرفــداران علــوم عقلــى ماننــد شــيعيان اوضــاع را بــر فيلســوفان، 

  . عشری سخت كرد و آنان را در تنگنا قرار داد  اسماعيلى و اثنى

  سیاست سلاطین سلجوقی. ٢- ٣

ــرای تثبيــت پايــه ــال   ســلجوقيان نيــز ب های حكومــت خــود، سياســت عباســيان را دنب

» ت و حنفيان متعصبى بودنـدسلاطين سلجوقى نيز پيرو مذهب سنت و جماع«. كردند  مى

آنان به دليل نيازی كه به كسب مشروعيت سياسـى از سـوی خليفـۀ . )17، ص 1364راوندی، (

عباسى داشتند و برای اينكه خود را پايبند و ملتزم به دستگاه خلافت و رهبـری معنـوی و 

 سنت و جماعت و شافعى بودند، بر تعصب خـود دينى خلفا نشان دهند كه بر مذهب اهل

افزودند؛ اما اين تعصب صرفاً و واقعاً برای خدمت بـه ديـن و مـذهب ابوحنيفـه نبـود،   مى

سياسـتى  نتيجۀ اتخاذ چنـين. بلكه در جهت رسيدن به اهداف سياسى و مصالح حكومتى بود

در امر مذهب و حكومت و دولت، سركوب و براندازی و قلع و قمـع تمـامى مخالفـان و 

  . وش، شيوه و سياست، سر توافق و سازگاری نداشتندهمۀ كسانى بود كه با اين ر

گرا كـه   هـای مـذهبى عقـل  به همين دليل به جز مذاهب شـافعى و حنفـى تمـام گروه

گـرا   عشری، اسماعيليه و جريانـات خرد مخالف سلجوقيان بودند؛ شامل شيعۀ اماميه، اثنى

ب هـراس يـا خطـری مثل معتزليان، فيلسوفان ، متكلمان و صاحبان علوم عقلى كـه موجـ

اين سياست از دلايل مخالفت بـا علـوم عقلـى . شدند برای سلجوقيان بودند، سركوب مى

بود كه بر پرسشگری و چالشگری استوار بـود و موقعيـت سياسـى و حكـومتى سـلاطين 

  . داد  سلجوقى را در معرض آسيب قرار مى
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  گیری نهاد وزارت  جهت. ٣- ٣

أس آن وزير قـرار داشـت، از قـدرت زيـادی نهاد وزارت در عهد سلجوقى كه در ر

ــود ــه عميــد. برخــوردار ب ــزرگ ايــن عهــد از جمل ــران ب الملك كنــدری و خواجــه   وزي

ــياری بهره نظام ــدار بس ــوذ و اقت ــد  الملــك طوســى از نف ــد بودن ــه نظام. من ــك  خواج المل

مـذهب را  مذهب كه با توطئۀ خود اسباب قتـل عميـدالملك كنـدری وزيـر حنفى شافعى

او از ميـان . ورد، در عقايد مذهبى و دينى خود تعصب فراوانى از خود نشـان دادفراهم آ

شمرد و بقيـۀ   مذاهب اسلامى تنها دو مذهب شافعى و حنفى را مذاهب پاكيزه و نيك مى

دينـى  دانست و به آنان نسبت كفـر و بى  مذاهب و پيروان آنها را از دايرۀ اسلام خارج مى

در همه جهان دو مـذهب اسـت كـه نيـك اسـت و بـر «: نويسد  ىباره م  وی دراين. داد  مى

  . )129، ص 1378طوسى، (» ...اند، يكى حنفى و ديگری شافعى  طريق راست

الملـك و تعصـب وی بـرای حمايـت و جانبـداری  گيری مذهبى خواجـه نظام  جهت

گيری دينـى او، در جهـت   واقعى از دين و مذهب نبود، بلكـه سياسـت مـذهبى و سـخت

منظور استحكام سيسـتم حكومـت و  ت از مذاهب نيك و پاكيزۀ حنفى و شافعى، بهحماي

. سلطنت و به تبع آن، ماندگاری نهاد وزارت و قدرت سياسى خود و خاندان وزارت بود

، با هدف آموزش سيستم سياسـى و نامه  سیاستالملك به همين دليل با نوشتن كتاب   نظام

تأسـيس مـدارس نظاميـه، بـا انگيـزۀ تربيـت مبلغـان كشورداری متمركز و قدرتمند و نيز 

گرايانـۀ فرقـۀ   هـای خرد مذهبى شافعى و كارمندان اداری مجرب، بـرای مقابلـه بـا چالش

الملـك  نظام. های مهمى در ايـن راه برداشـت  سالاری گام  اسماعيليه و تقويت نهاد ديوان

مدرسان نظاميه تقريباً «كه  طوری حامى بزرگ فقه و فقهای شافعى و كلام اشعری بود، به 

موارد . )486، ص 1378كوب،  زرين(» شدند  همه از بين بزرگان علمای شافعى عصر انتخاب مى

تدريس در مدارس نظاميه و ديگر مدارس عبارت بود از فقه، حديث، تفسير، علوم ادبيـه 

فقه شـافعى در مدارس نظاميه فقط «علاوه   ؛ به)181، ص 1، ج1373صفا، (و علم حساب و طب 

ترين علما   در مدارس نظاميۀ بغداد و نيشابور بزرگ« )245، ص 1384حلمى، (» شد  تدريس مى

طوسى  كردند؛ يعنى ابوحامد محمد بن محمد غزالى  و متكلمان و فقهای شافعى تدريس مى

؛ )485، ص 1378كوب،  زرين(» كردند  و شيخ ابواسحق شيرازی كه در نظاميۀ نيشابور تدريس مى
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های سياسى، مذهبى و علمى و آموزشى نهـاد وزارت در عصـر   گيری  دين ترتيب جهتب

  .سلجوقى از عوامل ديگر مخالفت با خردورزی در اين عصر بود

  تأسیس مدارس دینی. ۴- ٣

شد، تأسيس مدارس دينى   يكى از عواملى كه سبب تشديد مخالفت با خردورزی مى

های   از ويژگى. كردند  اسلامى بدان اقدام مىاست كه در اين دوره پيروان اغلب مذاهب 

های   ای اختصـاص داشـتند و پيـروان ديگـر فرقـه  اين مدارس اين بود كه هريك به فرقـه

عشـری گرچـه بـه   پيـروان مـذهب شـيعۀ اثنى. مذهبى را به آن اجازۀ ورود به آن نداشتند

ابل ملاحظـه بـود، سنت آزادی عمل نداشتند، در بعضى شهرها كه شمارشان ق اندازۀ اهل

مدارسى داشتند و ازآنجاكه ری و قزوين و مازندران و قم و كاشان، مراكز اصلى تجمـع 

مدارس اهل تشيع نيـز . شيعيان بود، مدارس آنان نيز بيشتر در اين شهرها تأسيس شده بود

  .تنها اختصاص به شيعيان داشت و ديگران اجازۀ آمد و شد به آنجا را نداشتند

سنت بر شيعيان، تعداد مدارس آنان نيـز بـر  توجه به فزونى پيروان اهل بديهى است با

ای از قبيـل شـافعى يـا   مدارس شيعيان فزونى داشت و هر دسته از مدارس آنان نيز بر فرقه

  . حنفى وقف بود

الملك، وزير باتـدبير   ها بودند كه در عهد نظام  ترين مدارس عهد سلجوقى نظاميه مهم

ساختن . سلجوقى، در بيشتر شهرهای ايران عهد سلجوقى ساخته شدند شاه  و مشهور ملك

ها نيز به معنـای حمايـت از علـم نيسـت، بلكـه بـه عقيـدۀ دكتـر محبتـى   مدارس و نظاميه

» ها، ادبيات و تصوف جايگـاهى بـرای سـتيز بـا خـردورزی بـوده اسـت  مدارس، نظاميه«

  .)342-70ص ، ص1379محبتى، (

ها، آن را تحـت نظـامى خـاص درآورد كـه تـا آن   ايجاد نظاميهالملك علاوه بر   نظام

پرداختند، اماكنى بـرای   ها به تحصيل مى  او برای طلابى كه در نظاميه. سابقه بود  هنگام بى

صــورت  ای مرتــب ترتيــب داد و از ايــن طريــق ايــن مــدارس را به  اقامــت و ماهانــه

ريبــاً وســايل آســايش طــلاب بــرای روزی درآورد كــه در آنهــا تق  های شــبانه  آموزشــگاه

ها از علـوم عقلـى و شـعب مختلـف آن خبـری   در نظاميه. پرداختن به تحصيل فراهم بود
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شد، به زبان و ادب عرب و علوم شرعى خـاص مـذهب شـافعى   آنچه تدريس مى   نبود و

  .شد  الملك خود نيز از پيروان آن بود، محدود مى  كه نظام

های  شتر شهرهای ايران مدارسى وجود داشت كه پيروان فرقـهها در بي  علاوه بر نظاميه

نهضـت . مختلف مذهبى برای خود ايجاد كـرده در آنهـا بـه كسـب علـم مشـغول بودنـد

المــك آغــاز شــد، بــا ســرعتى   نظام   ســازی كــه صــورت گســتردۀ آن بــا خواجــه  مدرسه

كـه قـرون  ای گونه های اسلامى را فراگرفت، به  آور، سراسر ايران و ديگر سرزمين  شگفت

توان دورۀ اوج اين نهضت و عصر رواج و رونق علوم مذهبى  پنجم و ششم هجری را مى

  . و زبان و ادب عربى دانست

علـم قرائـت، تفسـير، علـم حـديث، فقـه و : شد در اين مدارس به اين علوم توجه مى

ش از پـيش ها و ديگر مدارس باعـث رونـق و رواج بـي  توجه به اين علوم در نظاميه. كلام

عنوان زبـان علمـى بـر زبـان فارسـى،  گرفتن آن به زبان عربى در دورۀ سلجوقيان و پيشى

يافتن شمار زيادی از لغـات عربـى و مفـاهيم و اصـطلاحات دينـى در ادبيـات و زبـان  راه

فارسى اين عهد و همچنين افزايش شمار فقها و علمای مذاهب در شهرهای مختلف بوده 

شـد كـه از شـماری قابـل ملاحظـه از فقهـای   كمتر شهری يافـت مى كه ای گونه است، به 

كثرت عدد فقها اختصاص به مذهب يا مذاهب معينى نداشـت، . بزرگ خالى مانده باشد

  . بلكه در همۀ مذاهب شمار آنان فراوان بود

ــۀ  ــود و درنتيج ــراه ب ــى هم ــای دين ــدرت علم ــزايش ق ــا اف ــه ب ــن وضــع ك ــى اي در پ

ان و سلاطين و رجال سياسى غزنوی و سلجوقى، علوم عقلـى های شديد آن  وزری  تعصب

در بيشتر مدارس كه از قرن پنجم بـه . رو شد  مهجور و با مخالفت شديد علما و فقها روبه

جمله در خراسـان و عـراق تأسـيس    های اسلامى و از آن  بعد در نواحى مختلف سرزمين

و آموزش علوم عقلى بـه كلـى  شد  شده بود، فقط ادبيات عرب و علوم دينى تدريس مى

گرفتن صوفيه در اين عصر، برای علوم عقلـى رويـداد تلخـى بـود؛ چـه  قوت. ممنوع بود

ويژه با فلسفه سخت   پنداشتند و با اين علوم به  صوفيان نيز همۀ علوم را حجاب حقيقت مى

  .در مخالفت بودند

زرگ ايـن عصـر بـا شرايط به وجودآمده باعث شده بود به بسياری از انديشـمندان بـ
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در قرن چهارم و پـنجم و ششـم كمتـر دانشـمندی را . های هدفمند، اتهام زده شود  توطئه

سـنت  فقهـای اهل. توان يافت كه آماج اتهاماتى از قبيل كفر و الحاد قرار نگرفته باشد مى

ا از سين  الرئيس ابوعلى شيخ. كردند  های شديد و تكفير آنان را مى به علما و فيلسوفان حمله

  .مذهب تكفير شد طرف شمار بزرگى از علما و فقهای سنى

بديهى است در شرايطى چنين كه با دسـتاويز ديـن و بـا سـلاح تكفيـر بـه مبـارزه بـا 

شدن  خيزند علوم عقلى و حكمى و تجربى برای رشد و بارور  دانشمندان و فيلسوفان برمى

وره به بعد بـرخلاف دورۀ قبـل فرصت و امكانى ندارد و به همين دليل است كه از اين د

  . نشان و خبری نيست   در عرصه اين علوم از دانشمندان بزرگ و آثار ارزنده،

  های خردگریز   تسلط گروه. ۵- ٣

های خردگريز و خردسـتيز، شـامل فقهـای   از عوامل ديگر در اين عصر، تسلط گروه

خانقـاه، محـدثان و وفيان و متصوفه و اهل ، صمذهب قشری و ظاهرنگر، متكلمان اشعری

  . مفسران مخالف كاربرد عقل در تفسير حديث و حتى اديبان و شاعران بودند

از قرن پنجم هجری قمری، يادگيری علوم عقلى در مدارس خراسان و سـپس عـراق 

های اسلامى ممنوع شد و در اين مناطق جز ادبيات و علوم دينـى چيـزی   و ديگر سرزمين

. رونق و رواج علوم عقلى و جويندگان آن علوم كاسته بـوداين كار از . شد  تدريس نمى

يادگيری علوم عقلى نزد عالمان مسلمان كاری ناپسـند بـود؛ آنهـا تـدريس آن علـوم را «

رو اساتيد فلسفه و علوم عقلى شاگردان خود را بيرون از مساجد  حرام كرده بودند؛ ازاين

  .)254، ص 1384حلمى، (» دادند  و مدارس تعليم مى

  لــوم عقلــى و در رأس آنهــا فلســفه، بــا تعصــب و مقاومــت شــديدی در ايــن عصــر ع

  ابوحامـد محمـد غزالـى آوازه و شـهرت مخالفـت بـا فلسـفه وعلـوم عقلـى . رو شـد  روبه

را در عصر سلجوقيان در جهان اسلام و ايران درافكند كه بـه لقـب امـام و حجةالاسـلام 

وی بـه دليـل شـبهات و شـك و . بـود از مخالفـان ديگـر، فخرالـدين رازی. معروف بود

المشـككين  ترديدهای زيادی كه بر فلسفه و فيلسوفان و علـوم عقلـى روا داشـت، بـه امام

  . مشهور شد
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يكى از دلايل مهم خردگريزی و خردستيزی، تسلط كلام اشعری بـود كـه بـه ظـاهرِ 

ــن توجــه مى ــات و احاديــث و دي ــور را   رواي ــاطن ام ــى و ب ــه معن ــرداختن ب   رد كــرد و پ

معروف بود كه پيشوايان دين، فقها و زهاد، لفظ علـم را تنهـا بـر علمـى كـه از «. كرد  مى

دانسـتند و معتقـد بودنـد   كردنـد و جـز آن را نـافع نمى  جانب پيامبر رسيده باشد، اطـلاق 

  ايـن شـرايط سـبب ... علمى كه نفع آن به اعمال دينى برنگردد، علمـى بـى فايـده اسـت 

» فلاسفه، متكلمان و معتزليان و نظاير آنها به كفـر و الحـاد مـتهم شـوند دانان،  شد رياضى

   .)254، ص 1384حلمى، (

الدين يحيـى بـن حـبش،  هايى بود كـه شـيخ اشـراق، شـهاب  در نتيجۀ چنين مخالفت

ــه دســتور  ــا ســعايت علمــای قشــری حلــب، در ســوريه و ب مؤســس حكمــت اشــراق، ب

معـين، (سالگى بـه قتـل رسـيد 38ق در 587م، در الدين ايوبى، فرمانروای مصر و شا صلاح

اگر چه اين واقعه در ايران رخ نـداد ولـى نشـانۀ اوج مخالفـت و فشـار بـر . )254ص ، 1376

  .فلاسفه و حكيمان بود

  عرفا و صوفیان. ۶- ٣

. های ديگری كه به مخالفت با علوم عقلى پرداختند، عرفـا و صـوفيان بودنـد  از گروه

ويژه فلسفه و استدلال   عنوان آفت بزرگ علوم عقلى به ين جريان بهبرخى از محققان از ا«

اهل تصوف در برابر اهل شرع و پيـروان عقـل، شـهود و اشـراق و عشـق را . اند  ياد كرده

كردنـد و عقـل و اسـتدلال را بـرای وصـول بـه حقيقـت   وسيلۀ درك حقـايق معرفـى مى

. )157، ص 1383ولايتـى، (» كردنـد ىدانسـتند و معرفـت خداونـد، يـاد م  ناكافى و حجاب مى

كـه ثمـرۀ نظـر ... «: الدين رازی دربارۀ خيام خالى از لطف نباشـد شايد در اينجا نقل نجم

بيچـاره فلسـفى و دهـری و طبـايعى از ايـن هـر دو مقـام . ايمان است و ثمرۀ قـدم عرفـان

و حكمـت و تا يكى از فضلا كه به نزد ايشان به فضـل . گشته اند و سرگشته و گم محروم

كياست معروف و مشهور است و آن عمر خيام است از غايت حيرت در تيـه ضـلالت او 

  .بايد گفت و اظهار نابينايى كرد  ها مى  را جنس اين بيت

ــره ــت  در داي ــتن ماس ــدن و رف ــت   ای كام ــدايت پيداس ــه ب ــت ن ــه نهاي  او را ن
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 نزند دمى در اين عالم راسـت  كس مى

  

 »ه كجاسـت؟كاين آمدن از كجا و رفـتن بـ

  )25، ص 1387رازی، (                                     

هـا بـه تـدريس و تهـذيب و تزكيـه و آمـوزش و پـرورش   صوفيان و عرفـا در خانقاه

اين مكان در عصر سلجوقيان گسترش چشمگيری يافته بود و از . شاگردان مشغول بودند

فـانى براسـاس كشـف و شـهود و مراكز مهم علم و آموزش و تحقيق مسـائل دينـى و عر

های شديد فقهـا   اگرچه صوفيان و عرفا نيز مانند فلاسفه و حكيمان با مخالفت. اشراق بود

قوت صوفيه در اين عهد و در قرن ششم و هفتم نيز بـلای بزرگـى بـرای «رو شدند،   روبه

ــى على ــوم عقل ــايق  عل ــرای درك حق الخصــوص فلســفه و اســتدلال كــه آن را كــافى ب

   .)137، ص 1346صفا، (» گرديدانستند، د  نمى

هايى كه در اظهار شطيحات از آنهـا سـر زد، مـورد   شيخ احمد غزالى به علت افراط«

القضات حتى به همـين جهـت بـه فتـوای بعضـى مفتيـان عصـر   سوءظن واقع شدند و عين

و  ؛ در عين حال رواج تصوف اهل خانقاه)493، ص 1386كـوب،   زرين(» محكوم به قتل گشت

شدت موجـب كسـادی و انحطـاط بـازار فلسـفه و علـوم  رونق كار فقهای اهل مدرسه به

  . عقلى گشت

گروه ديگری كه به مخالفت با فلسفه و منطق و علوم عقلى پرداختند، شاعران بودنـد 

سـنايى . كه به پيروی از فقها و متكلمان و نيز عرفا و صوفيان به همنوايى با آنان برخاستند

  . اند قرن ششم معروف و خاقانى در

اين . گرا و خردورز بود  های خرد  ها و جريان  نكتۀ مهم ديگر در اين دوره، افول گروه

عشری، اسماعيليان و معتزليـان بودنـد كـه شـديداً مـورد   ها و جريانات، شيعيان اثنى  گروه

سـنت و حتـى  مخالفت و دشـمنى خلفـا، سـلاطين، اميـران، وزيـران، علمـا و فقهـای اهل

گرفتن نهـاد خلافـت و حكومـت  قـوت. صوفيان و عارفان قرار گرفته و سـركوب شـدند

سنت و جماعت و كلام اشعری بودنـد  سلطنتى و علما و فقهايى كه معتقد به مذاهب اهل

هـای   هـا و گروه  گريز و خردستيز، به مقابلـه و مبـارزه بـا جريان  های خرد  عنوان گروه و به

لطبع موجب مخالفت شديد بـا فلسـفه و علـوم عقلـى و سـر فـرو   اپرداختند، ب  گرا مى  خرد

  .آوردن آن در مقابل علوم نقلى گرديد
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  پذيری اجتماعى عطار در مخالفت با خردورزی اثر. 4

  نفی دنیاطلبی برخاسته از علم . ١-۴

. يكى از دلايل نفى خردورزی در آثار عطار، مبارزه با دنيـاطلبى عالمـان روزگـار اسـت

گويد كه صاحبانش را جز تكبر و مغلطـه نيفـزوده   علوم منهای معرفتى سخن مىعطار از 

كنـد كـه   وی در انتقاد از عالمان و عابدان و حتى داعيان عرفان، علمى را نفـى مى. است

ای است بـرای اظهـار فضـل و دنيـاخواهى صـاحبانش كـه در پـس ظـواهر ديـن و   وسيله

گوينـد و   كـه بـرای درهـم و دينـار دروغ مىاسـتادانى . اندوزنـد  كسوت دينـى، مـال مى

داعيـان فلسـفه در حـال . صوفيان و عارفان دروغينى كـه از صـدق و اخـلاص بـه دورنـد

اند و در عـوض، اهـل   سفسطه و ميان نفى و اثبات مانده و نام شبهه و انكار را دانش نهاده

ه قول عطار راز خويش يابند، ب  اند و چون اهل نمى  دل در پس گمنامى، انزوا اختيار كرده

  :گويند  را با ديوار مى

 عارفــان هـــم گــردن گـــاو آمـــده... 

 پـيچ  صوفيان در صـدق و صـفوت پيچ

ــون خارپشــت ــا روی همچ ــدان ب  زاه

 اهل دل با روی چون زر خشـك لـب

 روی در ديــــوار كــــرده اهــــل راز

  

ــده   ــاو آم ــو غژق ــك چ ــر ي ــری ه ــا س  ب

ـــيچ ـــز ه ـــادق، ني ـــوده ص ـــان ب  اشتهاش

 ...سـوهان درشـتراست چون در سركه 

 تــن زده تــا بوكـــه روز آيــد بــه شـــب

ــــاز ــــوار ب ــــا دي  گفتــــه راز خــــويش ب

  )163، ص ب1388عطار، (                             

انـد و جـز سـود مـادی، سـود حقيقـى   منفعت  تأكيد عطار بر نفى علومى است كـه بى

لبى بـه بهانـۀ درحقيقت اين نفى علم نيست، نفـى دنيـاط. برای صاحبشان ندارند) معرفت(

هجـويری، (» اعوذ بك من علم لا ينفـع«: علم است و معنای زنهار از علمى كه پيامبر فرمود

  : )17، ص 1389

ــه هــم ــا معنــى ب  صــد جهــان علــم و ب

ـــتى ـــا دوس ـــك ذره دني ـــود ي ـــا ب  ت

  

ــــم   ــــه ه ــــى ب ــــا دني ــــار ب  دوزخ آرد ب

ـــا تـــن دوزخ بـــه هـــم هـــم پوســـتى  ب

  )240، ص ب1388عطار، (                             
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قدری   بى گردد و با شناخت عرفانى عطار، بايد به نادانى خويش عالمصاحب علم در بيان 

  :برد  پىای برای خداشناسى   عنوان مقدمه خويش در برابر حق، به مفهوم خودشناسى به

 علم بايد گر چه مـرد اهـل آمـده سـت

  

ـــت   ـــل آمدس ـــاخرش جه ـــد ك ـــا بدان  ت

  )245، ص ب1388عطار، (                             

كند و معتقد است اگر عقل در خدمت   عطار عقل سالك را در ابتدای طريقت نفى نمى  

رو عطار سركشى عقل و عصيان آن  امر خداوند باشد، راهنمای سالك خواهد بود؛ ازاين

  :كند، نه خود آن را  از طريق شرع را نفى مى

 عقــــل را قــــل بايــــد و امــــر خــــدای

  

ـــم ره   ـــا شـــود ه ـــایت ـــر و هـــم رهنم  ب

  )156، ص ب1388عطار، (                             

درســت در آســتانۀ طريقــت ســالك قــرار دارد و طالــب  نامه،  مصــیبتمقــام عقــل در 

هر جا . طريقت ابتدا بايد به كمال عقلى برسد و سپس قدم در طريق كمال معنوی گذارد

بـه كمـال رشـد عقلـى رسـيده اسـت، عارف بلندمقامى وجود داشته، ابتدا در طريق علم 

ای ديـد   انديشه و برجسته   توان عارف صاحب نمى. سينا و مولوی  همچون سهروردی، ابن

  .گردد  كه از علوم زمانه عنايت و جذبۀ عاشقانۀ حق، ميل به معرفت جان در او پديدار 

ــر گفــتش عقــل از حــق ترجمانســت  پي

ــــات ــــم او در كائن ــــد حك ــــذ آم  ناف

ــر ــت م ــد گش ــى توان ــالك ــل و ق  د قي

 نـــام  ها بايـــد كـــه تـــا يـــك نيك ســـال

  

ــــت   ــــين و آسمانس ــــدل زم  قاضــــى ع

ـــد مشـــكلات ـــم او كلي ـــت حك  ...هس

 در مقـــام عقـــل خـــود صـــاحب كمـــال

 عقــــده گردانــــد تمــــام عقــــل را بى

  )423، ص ب1388عطار، (                             

دن اسـكندر و ، درغارمانـنامه  مصـیبتعطار در حكايت اول از مقالـت سـى و هشـتم 

وی اشـاره . جوينـد  كـردن خـری راه مى كند كه سرانجام با درپيش  يارانش را تعريف مى

كند اگرچه اينان حكميان جهان بودند و از بسياری راز و رمزهـا آگـاه، امـا خـری از   مى

زنند و عجزشان آنگـه آشـكار   بسا مدعيانى كه دم از عقل مى. آنان در حكمت پيش بود

  :مانند  ر حكمتى درمىشود كه د  مى

ـــری ـــد خ ـــان ش ـــان ره راهبرش  ...تـــا بـــه حكمـــت لاف نزنـــد ديگـــری    در چن



199  

  

 

س
رر
ب

 ى
زم

نه
ي

 
ی
ها

 
اع
تم
ج
ا

 ى
ار
ط
 ع
ار
آث

ر 
 د
در

ه 
سف

فل
و 

م 
عل

ل، 
عق

ش 
وه
ك
ن

  

 چـــون خـــری از عـــاقلان افـــزون بـــود

  

  

ـــود؟ ـــون ب ـــى چ ـــار، دان ـــران را ك  ديگ

  )423: ب1388عطار، (                             

  ترس از تهمت الحاد. ٢-۴

يان، بـه دليـل رفـع الحـاد بـا با توجه به تعصب شديد فقهای آن عصر، برخى از صـوف

شيخ فريدالدين عطـار نيشـابوری بـا وجـود . تمايلات شديدتری عليه فلسفه اقدام كردند

حت مبادی فلسفه ، صكثرت اطلاع و احاطه بر علوم عقلى و برهانى، مانند اغلب صوفيان

علمـى گيـرد و آن را   شـود و فلسـفه را بـه بـاد انتقـاد مى بودن استدلال را منكر مى و مفيد

  .انگارد  ناسودمند مى

ــرد ــرار گ ــرم اس ــو مح ــن ش ــرد دي  م

ــــمى ــــى هاش ــــرع نب ــــت از ش  نيس

ـــان پيمبر ـــرع فرم ـــت ش ـــردن اس  ك

ــدان ــود م ــات خ ــر حي ــز به ــم ج  عل

 فلســــفى را شــــيوۀ زردشــــت دان

  

 وز خيــــــال فلســــــفى بيــــــزار گــــــرد  

ـــــى ـــــك آدم ـــــر از فلســـــفى، ي  دورت

 كردن اســـت فلســـفى را خـــاك بـــر ســـر

 وز شـــفا خوانـــدن، نجـــات خـــود مـــدان

ـــــت دانف ـــــرع پشتاپش ـــــا ش ـــــفه ب  لس

  )156، ص ب1388عطار، (                             

دهـد يكـى از دلايـل سـرودن ايـن   در ادامه عطار بيتى آورده است كه آشكارا نشـان مى

  :گويد  وی مى. های حاكم بر جامعه است  ابيات تعصب

 اين سخن حقـا كـه از تهديـد نيسـت

  

ـــى   ـــده م ـــن ز دي ـــد ني  اي ـــترود تقلي  س

  )157، ص ب1388عطار، (                             

كنـد و تصـوف و قـرآن و فقـه را نـاجى  كند اينكه فلسـفه را انكـار مى  وی اظهار مى

كند؛ امـا خـود بيـان ايـن  داند، به سبب ترس نيست، بلكه از روی يقين اين را بيان مى  مى

داركشـيدن افـراد مختلـف  و به دهندۀ آن است كه ترس از اتهامات مختلف  مطلب، نشان

  .شده است  جستن افراد از فلسفه مى با اين اتهامات در اين دوره، باعث بيزاری

تعصب خواجه عبدااللهّٰ انصاری و خشم او با واعظى كه در ماه رمضان به هرات آمـده 
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بود، بيانگر ديدگاه وی دربارۀ فلسفه است كه فتنۀ عظيمى برانگيخت؛ چراكه خواجه در 

كـه بـر اثـر تحريـك شـيخ، عامـه بـر ايـن واعـظ  وی بوی فلسفه شنيده بـود؛ چنانكلام 

اش را آتش زدند و چون خـود وی از هـرات بـه پوشـنگ گريخـت، بـه   شوريدند، خانه

ها رفت و سردر مدرسۀ او را سياه كردند و فتنـه چنـان بـالا گرفـت كـه   قاضى هم اهانت

الملـك خواجـه عبـدااللهّٰ  كند و تـا نظام الملك وزير ناچار شد در آن دخالت خواجه نظام

در . )60، ص 1389كـوب،   زرين(د سالگى از هرات تبعيد نكرد، فتنـه نياراميـ 82انصاری را در 

چنين شرايطى بايد به عطار حق بـدهيم كـه بـرای حفـظ جـان و حيثيـت خـود از فلسـفه 

  :بيزاری جويد و دربارۀ صحت عقيده خود بگويد

ــــو ــــا ت  بگــــويم اعتقــــاد خــــويش ب

 همان مذهب كه مشـتى پيـرزن راسـت

  

ــو   ــا ت ــيش ب ــن پ ــود اي ــى ش ــه ك ــر چ  اگ

 .مرا آن مذهب است اينك سـخن راسـت

  )120، ص الف1388عطار، (                            

شد، بلكـه در ايـن دوره فقهـا نيـز   مخالفت با فلسفه نه تنها از طرف صوفيان اعمال مى

اختنــد، تــا جــايى كــه صــوفيان نامــداری چــون شــديدتر از صــوفيان بــه مقابلــه بــا آن پرد

های فلسفى خود و به دست  الدين سهرودی قربانى گرايش القضات همدانى و شهاب عين

  .همين فقها اعدام شدند

  همتان  غصّۀ بی. ٣-۴

يكى از نكات ديگری كه در زمينۀ مخالفت با عقل و علم در آثـار عطـار قابـل ذكـر 

و باعـث ايجـاد يـك فضـای عمـومى در ايـن زمينـه است، علاوه بر دلايلى كه ذكر شد 

اگر از اين ديـدگاه بـه . شد، باور شخصى عطار است كه بايد جداگانه به آن پرداخت  مى

اين مسئله نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه عطار با اصل اين علوم مخالفتى ندارد؛ امـا بـا 

شدن ايـن علـوم از  ربيند، مخالف است و آن چيزی نيست جز دو  آنچه در عصر خود مى

گردد، بلكه به سوءاستفادۀ آدميان از   مخالفت او با علم، به خود علم برنمى. حقيقت خود

  : پردازد و معتقد است  وی به نفى استفادۀ ابزاری از علم مى. گردد  مى علم بر

 علـــم، در وی، چـــون جـــواهر رهنمـــای   جمله تاريك است ايـن محنـت سـرای
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ــــم از غصــــۀ بى ــــان  زان كــــه عل  همت

 یرهبــر جانــت در ايــن تاريــك جــا

 چون برون رفتـى از ايـن گـم در گمـى

 گر رسى زين جـا بـه جـای خـاص بـاز

  

 ســـنگ شـــد تـــا كـــى ز كـــافر نعمتـــان

 جـــوهر علـــم اســـت و عقـــل جـــانفزای

ـــى ـــاص آدم ـــای خ ـــا ج ـــت اينج  هس

 پــى بــری در يــك نفــس صــد گونــه راز

  )393، ص الف1389عطار، (                            

خواهـد بـه صـدگونه راز پـى ببـرد و علـم را جـوهری   ن ابيات، عطار با علم مىدر اي

  . داند  رهنمای مى

انديش و علمـى  عطار دليل بسياری از مشكلات موجود در جامعـه را عقـل مصـلحت

. شود و از حقيقت خـود دور شـده اسـت  داند كه در پى منافع دنيوی به كار گرفته مى  مى

  :گويد  ق بر ستم حجاج مىاو در حكايتى از گريۀ خل

ـــت ـــياری گريس ـــاج بس ـــق از حج  خل

 جمله را خواند آن زمان حجاج و گفـت

ـــــان ـــــد ای مردم  خويشـــــتن را بنگري

 كــو چــو مــن خلقــى بــرون آورده اســت

 ديـنظلم و عدل و زشت وخوب و كفر و 

ـــى ـــم نه ـــر ه ـــل را ب ـــان عق ـــر جه  گ

  

ــس نمى   زان   ــا او ك ــه ب ــت  ك ــت زيس  يارس

ــــــ ــــــوانم نهف ــــــن راز نت  تاز شــــــما م

ـــد خلقيـــد حـــق را ايـــن زمـــان  تـــا چـــه ب

 بـــر ســـر جملـــه مســـلط كـــرده اســـت

ــــــل مى ــــــان عق يـن  از جه ـــــ ــــــزد يق  خي

 كنـــــد دســـــتى تهـــــى قشای عشـــــ  ذره

  )428، ص ب1388عطار، (                             

عطار با اين حكايت، بر آن است تا ظلم ظالم و رنج مظلـوم را بـه عـالم عقـل نسـبت 

رنگ هستى دارد، از ظلم تا عدل، از كفر تـا ديـن و نيـز هـر دهد و در يك كلام، هرچه 

تضادی را برخاسته از عالم عقل بخواند؛ اما در انتهای طريقت سالك و در عالم وحـدت 

ها در آفتاب حضـرت حـق محـو   كه جز ذات خداوند هيچ نيست و همۀ تضادها و هست

برابـر عشـقِ حـق قـرار شود، عقل كه جلودار همـۀ بايـدها و نبايـدها اسـت، چـون در   مى

  .گردد  گيرد، هيچ مى  مى

 عشق را جان صرف كـردی محـو گيـر

  

 عقل را چـون صـرف خوانـدی محـو گيـر  

  )125، ص ب1388عطار، (                             
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ستايد، مخالفت   كند و در مقابل آنها عشق را مى  اگر عطار عقل و علم را نكوهش مى

ــت، بل ــائل نيس ــن مس ــا اصــل اي ــل ب ــود دارد و عق ــه وج ــه در جامع ــرايطى ك ــه در ش ك

ها از يكـديگر  گرفتن انسـان انديش، عامل بسياری از مشكلات جامعـه و فاصـله مصلحت

انديشى   شده است، از ديد عطار، عالم عشق و جنون كه فارغ از هرگونه تعصب و خشك

  .آفرين باشد تر از عقلى است كه تعصب  است، ستوده

  زاهد عاقل . ۴-۴

كند و اين امر يـادآور آن اسـت   به زهد عقل اشاره مى نامه  مصـیبتر در دو جای عطا

كند و آنان را درازدستانى   كه عطار همواره زاهدان را در آثارش به زبان ملامت، نفى مى

داند كه همواره، با عقل مصلحت انديش و در پردۀ ريا، مـال دنيـا كسـب   آستين مى  كوته

اند كـه بـه عقـل  درواقع زاهدان ظاهری مصداق كسانى. زنند  مىكنند و دم از تصوف   مى

خواننـد، آنـان قـدمى از جهـان   معاش گرفتارند و اگرچه خلايق آنان را مبرا از جهان مى

  :اند عقل فراتر ننهاده

 عشــق گـــرم او كـــه جـــان را ســـاختى

ــت ــدانم از كجاس ــاين ن ــدانم ك ــن ن  م

 عقــل اگـــر جاهـــل بـــود جانـــت بـــرد

ـــه فر ـــر ك ـــل آن بهت ـــودعق ـــانبر ش  م

  

 عقـــل را در زهـــد خشـــك انـــداختى  

ــت ــانم از كجاس ــق ج ــل و عش ــد عق  زه

 ور تكبــــــــر آرد ايمانــــــــت بــــــــرد

ـــل شـــود كـــافر شـــود ـــه گـــر كام  ورن

  )372، ص ب1388عطار، (                             

عطار در توصيف ناتوانى عقل برای يـاری سـالك، عقـل را عـالم تفرقـه و اخـتلاف 

داند؛ زيـرا   كثرت عالم عقل را علت دوری او از عالم وحدت مى خواند و غيرمستقيم  مى

خيزد و اختلاف اديان برخاسته از   حجت، شبهه، انكار و شك، همواره از عالم عقل برمى

  .استدلالات عقلى است

  گيری  نتيجه

سـتايد و   عشـق و جنـون را مى. كنـد عطار در آثارش، عقل، علم و فلسفه را نكـوهش مى
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دانـد و فلسـفه را شـيوۀ زردشـت   چشـم مى او فلسـفى را يك. داند  از عقل مى آنها را برتر

و تأكيد » .جهانى عقل چون خر در خلاب است«وی معتقد است در راه عشق . شمارد  مى

  .كند هركس علمى غير از فقه و تفسير و حديث بخواند، خبيث و سفيه است  مى

. از شرايط جامعۀ روزگـار او اسـتگونه نكوهش علوم عقلى در آثار عطار متأثر  اين

توان به سياست خلفای عباسى، سياست سلاطين سـلجوقى،  از عوامل مؤثر در اين امر مى

هـای خردگريـز مثـل   گيری نهاد وزارت تأسيس و رشد مدارس دينى، تسلط گروه  جهت

 .های خردگـرا و خـردورز مثـل معتزليـان اشـاره كـرد  ها و جريان  ها و افول گروه  اشعری

عوامل يادشده سبب ايجاد يك جو عمومى در مخالفت با علوم عقلى و حمايت از علوم 

  .نقلى شد

های عطار، نفى دنياطلبى برخاسته   در همين راستا و متأثر از عوامل يادشده، در انديشه

از علم، ترس از تهمت الحاد و افتادن علم در دست افراد نالايق و استفادۀ ابزاری آنان از 

عنوان عوامل مؤثر در مخالفت وی با علوم عقلى مشهود است؛ بنابراين اگر عطار  علم، به

سـتايد، مخالفـت بـا   كند و در مقابل آنها عشق و جنـون را مى  عقل و علم را نكوهش مى

اصــل ايــن مســائل نيســت، بلكــه در شــرايطى كــه در جامعــه وجــود دارد و عقــل 

ها از يكـديگر  گرفتن انسـان فاصـله انديش، عامل بسياری از مشكلات جامعـه و مصلحت

شده است، از ديد عطار، عالم عشق و جنون و ديوانگى كـه فـارغ از هرگونـه تعصـب و 

  . آفرين باشد تر از عقلى است كه تعصب  انديشى است، ستوده  خشك
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دانشـگاه : ، تهـران)چـاپ دوم. (تاریخ علوم عقلـی در تمـدن اسـلامی). 1346. (االلهّٰ   صفا، ذبيح .11

  .تهران

  .فردوس: ، تهران)چاپ سيزدهم. 2ج (. ادبیات در ایران تاریخ). 1373. (االلهّٰ   صفا، ذبيح .12

چـاپ . 2 ج(). تفسـير الميـزان :ترجمـه(  .تفسـیر المیـزان). 1374. (طباطبايى، محمـد حسـين .13

  .دفتر انتشارات اسلامى.  )پنجم

  .فرهنگى علمى: تهران). 1340چاپ اول (. الملوک  سیر ).1378. (الملك  طوسى، خواجه نظام .14
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محمدرضـا شـفيعى  :تصـحيح( اسـرارنامه). الـف 1388. (فريدالدين محمـد عطار نيشابوری، .15

  .سخنانتشارات : تهران). كدكنى، چاپ پنجم

محمدرضـا شـفيعى  :تصـحيح( نامه  مصـیبت). ب 1388. (عطار نيشابوری، فريدالدين محمـد .16

  .سخنانتشارات : تهران). كدكنى، چاپ چهارم

). محمـد اسـتعلامى :تصـحيح. (الطیر  منطق. )الف 1389. (عطار نيشابوری، فريدالدين محمد .17

  .زوارانتشارات : تهران). چاپ بيست و سوم(

). فـر  الزمان فروزان بديع :مقدمه( دیوان اشعار). ب 1389. (عطار نيشابوری، فريدالدين محمد .18

  .صدای معاصرانتشارات : تهران

  . سخن: تهران). چاپ دوم(، سیمرغ در جستجوی قاف). 1379. (محبتى، مهدی .19

). محمدرضـا شـفيعى كـدكنى، چـاپ دوم :تصحيح( اسرارالتوحید). 1367. (محمد بن منور .20

  .نگاه: تهران

  .دارالحديث: قم). ويرايش دوم( میزان الحکمة). ق1416. (محمدی ری شهری، محمد .21

 :ترجمــه( الجوهر  الــذهب و معــادن  مــروج ). 1374. (بــن حســين  مســعودی، ابوالحســن علــى  .22

 .علمى و فرهنگى: تهران). چاپ پنجم ابوالقاسم پاينده،

ابوالقاسـم پاينـده،  :ترجمـه( بیـه الاشـرافنالت). 1381. (مسعودی، ابوالحسن على بن حسـين .23

  .علمى و فرهنگى: تهران). چاپ سوم

  . اميركبيرانتشارات : تهران). چاپ يازدهم. (فرهنگ فارسی). 1376. (معين، محمد .24

  .معارفانتشارات : قم. دن اسلامیفرهنگ و تم). 1383(اكبر   ولايتى، على .25

). محمود عابدی، چاپ ششم :ترجمه( کشف المحجوب). 1389. (هجويری، على بن عثمان .26

 .سروشانتشارات : تهران
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